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 شناسیکاوش غزلیات حافظ از منظر فرجام

 2، سجاد غلامی انجيرکی1بادیآمحمود حسن

 

 چکیده 

های مورد اهتمام ادیان و آئين که است اعتقادی عميق و مهم مباحث از معاداندیشی و شناسیفرجام مبحث

 را از این منظر مورد حافظ غزليات پژوهش، این در. وارد شده است نيز ادبی بزرگ آثار مختلف بوده و در

ای و واژه را از دیوان شاعر استخراج، سپس به صورت شناسیبط با فرجامایم، شواهد مرتقرار داده مطالعه

ایم و تاکنون کاری به این شکل در شاهد را با توضيحاتی همراه ساخته بندی نموده و ابياتتقسيم ترکيبی

-جامفر ها بوده که بازتاب مسألههدف از این پژوهش یافتن پاسخی برای این سوال. اینباره انجام نشده است

زبان حافظ چگونه است؟ او در دستيابی و بيان دیدگاهش نسبت به فرجام از چه منابعی  و شناسی در ذهن

 زندگی و جهان و فرجام به راستين و راسخ اعتقادی دهد که شاعر،بهره برده است؟ نتایج تحقيق نشان می

از قرآن کریم، روایات اسلامی و  با استناد و اقتباس مختلف هایانگيزه و هاشيوه به و داشته مرگ از پس

 است.سخن گفته  آن ای ازباورهای اسطوره

 

 شناسیاساطير، اسلام، حافظ و فرجام :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 توحيد از و بعد اسلام مقدس دین پنجگانه اصول از مرگ، از پس زندگی و جهان وجود و( معاد)فرجام  مسأله

 اختصاص معاد هایآموزه توضيح و تشریح به کریم بسياری از آیات قرآن. است مسأله مهمترین یکتاپرستی و

 معرفت و علم، آگاهی داشتن. است برخوردار ایویژه اهميت و جایگاه معاد از نيز الهی شرایع سایر در دارد؛

 از -تلقينی و تقليدی نه و تحقيقی و معرفتی علمی -الهی  ادیان مشترک و اساسی اصل این به یقينی

. کندمی اميدوار دیگر جهانی وجود به را هاانسان که است دلایلی از جاودانگی و بقا به ميل. است روریاتض

 سابقه شرقی و غربی منابع است، در مرتبط دیگر دنيای به سفر موضوع با که آثاری و فرجام به مربوط مباحث

 ناشناخته ایجزیره در همراهانش و اوليس نآ در که کرد اشاره هومر اودیسه به توانمی غربی منابع از. دارد

 سالیک و آوردمی در گراز صورت به و کندمی سحر را او همراهان زن این و افتندمی جادوگری زن دست به

 دنيای به را اوليس زن این سپس. ماندمی مصون او جادوی از اوليس خود ولی دارد؛می نگه حال همين به

. کند گفتگو آنها با و ببيند ایشان دختران و زنان با را گذشته پهلوانان ارواح زخدو در تا فرستدمی زیرزمينی

 اثر ارداویرافنامه، نيز شرقی منابع از. شودمی اشاره ارواح دنيای به ایزنده آدم سفر به نيز ویرژیل اید انه در

 و هادیده شرح و دیگر جهان به زرتشتی مصلح و ارداویراف، موبد روح صعود زرتشتی، داستان مذهبی-ادبی

معرَّی نيز از این جنس  ابوالعلای الغفران رساله و اکرم پيامبر نامهمعراج. است سفر این در او هایشنيده

 گفته سخن شيطان با وی ملاقات و دوزخ به قارحابن نام به مردی سفر الغفران، از رساله هستند. معرَّی در

 را دیگر دنيای خود مرشد هدایت به شاعر آن در که است غزنوی سنایی المعادالی سيرالعباد دیگر اثر. است

 نویسندگان و شاعران از ادب پارسی، بسياری در. کندمی نقل را خود مشهودات بازگشت در و بيندمی چشم به

 سخن جهان و انسان های مختلف از فرجامو انگيزه گوناگون انحای به شاناز جمله حافظ متناسب با اعتقادات

 . اندگفته

 و شود، سود ریخته صراحی از که شرابی پایان، عاقبت، آخرین است: متعددی معانی دارای لغت فرجام در

(. 2511: 1391معين،) رستاخيز گور، روز است معنی دو دارای فرجامگاه و خوشبختی و فایده، سعادت

محسوس است و آلت طبيعه و غيربعدال معرفت، عالم مااین موضوع » است و معرفتی شناسی، مفهومیفرجام

داشتن  دليل به انسان فرجام. است (14: 1389)پورنامداریان،« ادراک آن بصيرت یا روح یا دل یا تخيل فعال

 در که نيست ایآخرت، واقعه» بنابراین است؛ آدمی درک از خارج و ناشناخته زوایایی دارای متافيزیکی، وجه

 ناتوان اخروی ساحت درک از دنيوی تاریخ. کند ختم را دنيوی تاریخ الخطمستقيم عالی، مناظره روز یک

 زدهعوام معادشناسی یا اجتماعی باوری موعود نوعی حکم کند، درمی عرضه دنيوی تاریخ که چيزی. است



 شناسیليات حافظ از منظر فرجامکاوش غز                                             1396، دی ماه 25سوم، شماره دوره 

 

129 

 کارکرد دو همواره که است روحانی معراج به اعتقاد نيازمند مسأله این درک (.335: 1389کربن)ب(،) «است

 همه در خود ذاتی اهميت به باتوجه که محوری خلق؛ دو تنذیر و نفس تهذیب است داشته انسانی -اجتماعی

 کمال، باورهای به رسيدن برای اساطيری انسان حتی که آنگونه گرفته است؛ قرار توجه مورد بشر زندگی ادوار

 اساطيری خدایان ترینبزرگ از و خورشيد خدای Ra یا Re کارکرد. داده است جهت مسير این در را خویش

 که باستان یونان در نفوس تناسخ نظریه یونانی، نفوذ اساطير در زیرین جهان خدای هادس مصر، نقش

 جمله از توانمی را تاگارت مک و شوپنهاور و گذشته در افلوطين و فيثاغورث، امپدوکلس، اروفئيسم، افلاطون

بودیسم،  جمله از مختلف مکاتب در آسيا شرق ردمم اعتقاد همچنين. برشمرد جدید عصر در آن طرفداران

 تجربه به نيل برای ماندالا جادویی دایره در اعداد تناسخ، ترکيب نظریه به جينيسم و هندوئيسم، سيکيسم

-فرجام اهميت هایجلوه جمله و .... از ازتک قوم دوزخ و ابدی، بهشت -ازلی وحدت یگانگی عرفانی حس

 (. 35: 1392نيا،ضياءالدینی و فرخ) رودمی شمار به یانسان باورهای در شناسی

 فرجام از همه، نقشی بزرگ، ادیان پيروان تا گرفته جمعيت کم فِرقَ و شده منسوخ مذاهب از ادیان پيروان

 مرگ از پس زندگی انسانی، به فردِ مورد اند. زرتشتيان درنگاشته خویش باور لوح بر را جهان و انسان کار

 زمين روی بر روز جسم، سه از شدن جدا پی در( اوروَن) باور، روان این شکل نخستين مطابق و ندداشت اعتقاد

 فرمان آن بر( سنکسریت یَمَۀ) یمَه که شدمی زیر زمين در مردگان جهان رهسپار آنگاه و کردمی درنگ

 که شودمی متجلی انانس روان بر مرگ از بعد( Daena) مزدایی، دئنا در آئين(. 36: 1383بویس،) راندمی

 از همچنين(. 58: 1382کربن)الف(،) «هستم تو نيک کنش و نيک نيک، گُوِش منش تو، یعنی دئنای من»

 زیر دوزخ و است فراز آن از و پایه ستاره بهشت. است آمده ميان به سخن نيز اوصافشان جهنم و و بهشت

 و تنگ و دوزخ تاریک و است نيکی همه و آسایش همه و فراخ و روشن، خوشبوی بهشت. است زمين رویه

 (.247-248: 1362بهار،) است بدی همه و آسودگیبی و متعفن

 بلکه حيات، پایان معنای به نه یهودیان، مرگ دیدگاه از. معتقدند مرگ از پس زندگی به نيز سنتی یهودیان

 آئين در البته. کندمی صدق یکسان بشر افراد همه مورد در و است بدن و روح ميان ارتباط پایان معنی به

 این بنحوه چندانی اشاره تورات در زیرا ندارد وجود جزميت خاصی مرگ از پس زندگی باب چگونگی در یهود

 به عبری زبان در. معتقدند جهنم نيز و بهشت وجود به یهودیان(. 40: 1387سبحانی،) است نشده زندگی

 پاک برای گناهکاران اما شود؛می گفته عدن بينند، باغمی ار خود اعمال پاداش آن در که نيکوکاران جایگاه

 اخروی حيات از ندرت به عتيق این، در عهد وجود با(. 43: 1390اکبری،) روندجهنم می به گناهان از شدن

 یهودیان به بازگشت به شده، مربوط داده الهی واجبات صورت انجام در که هاییوعده اکثر است و شده یاد
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 اعتقاد بر بنا (.50سبحانی،پيشين: ) باشدمی آن پایانبی برکات و هااز نعمت شدن مندبهره و دسمق سرزمين

 به عالم که هنگامی و ماندمی باقی او روح شود،می نابود مرگ با آدمی جسم که مسيحيان، هنگامی کلی

 متحد آنها هایبدن ها، بانانسا تمام رستاخيز، ارواح این در. دهدمی روی مردگان رسد، رستاخيزمی پایان

مردگان  رستاخيز آن پی و در دنيا پایان اینکه. شوندمی زنده خود هایویژگی تمام با انسانی، دوباره شده، افراد

. (16:1380مرتن،) دارد بستگی او اراده و خواست به و است معلوم خداوند برای رسد، تنهامی فرا زمانی چه

 زندگی طول در که اعمالی ارزیابی برای خداوند برابر شده، در متحد خود اجساد اب ارواح داوری، همه روز در

 بر مردم جاهليت عصر در. است اندیشيدهمی انسان فرجام به نيز جاهلی عرب. شوندمی حاضر اند،داده انجام

 حاضر شتر نآ رسد، فرا قيامت چون که بودند باور این بميرد و بر همانجا تا بستندمی شتری مردگان قبر

 (.135: 1357معری،) گفتندمی بليه را شتر این و رود محشر صحرای به و شده سوار آن بر مرده آن و گردد

 جاوید زندگی به ایمان است، اصل اسلام دین اعتقادی و ایمانی ارکان از که اسلامی بينیجهان اصول از یکی

 و مرگ از پس عالم درباره را فاوت، توضيحاتیمت هایبگونه آیه صدها کریم قرآن در. است اخروی حيات و

 سایر و آخرت جهنم، جاودانگی، عالم و اعمال، بهشت اموات، ميزان، حساب، ضبط حشر کيفيت و قيامت روز

 به که را آیاتی شمار کریم قرآن مفسران. است نموده مطرح شود،می مربوط مرگ از پس به عالم که مسائلی

 رفيع جایگاه دهنده نشان آیات این کثرت. اندکرده ذکر آیه چهارصد و هزار دو بر بالغ دارد دلالت معاد امر

 بلافاصله آیات برخی در که روستهمين از. است بشر سعادت در آن سازنده نقش و اسلام در معاد به اعتقاد

 در اسلامی بينیجهان(. 16سبحانی،پيشين: ) است شده مطرح «آخرت روز به ایمان»خدا،  به ایمان از پس

 قابل بخش .گيردمی سرچشمه انسان ماهيت نيز و آن ماهيت و مرگ به دین این ویژه نگرش معاد، از مورد

 استوار مرگ از بعد بقاء و بدن از آن و استقلال روح اصالت اسلامی، بر انکار غيرقابل و اصيل معاد از توجهی

  است.

های های گوناگون و با انگيزهمعاداندیشی، به صورتشناسی و حافظ در مباحث و مسائل مربوط به فرجام

پردازیم. بندی واژگانی و ترکيبی، به بررسی آن میاست که با یک طبقه مهم پرداخته مختلف به این مقوله

بندی آورده یادآوری این نکته لازم است که تمامی واژگان، اصطلاحات، ترکيبات و تعبيراتی که در این تقسيم

هستند  اند و یا با آن در ارتباطاندیشیشناسی و معادفرجام ای فکری در حوزهزمينهارای پيششده، همگی د

، گيرندی که با این واژگان و اصطلاحات توسط شاعر مورد استفاده قرار میبه کار بردن تشبيهات یا توصيفات و یا

شناسی و ه به این موضوع، فرجام. باتوجبه حقيقت آنها باشدوی تواند دال بر اقرار ضمنی و اذعان می

 کنيم.اش واکاوی میمعاداندیشی حافظ را در غزليات
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 ابد -1

کند و ملازمت نمغان محبت  که به پير هرکس کند. از دیدگاه خواجههای شاعرانه میبرداریحافظ از ابد بهره

 :او را با جان و دل قبول نکند تا آخر عمر بوی محبت به مشامش نخواهد رسيد

 (.136: 1374هر که خاک در ميخانه به رخساره نرفت )حافظ،          ا ابد بوی محبت به مشامش نرسدت

اش بوی عدالت و کرامت کند چراکه از خاک درگاهاو برای سرای ممدوح )شاه منصور( تا ابد آرزوی آبادانی می

 گردد:ظاهر می

 .(306)همان،  وزد باد یمنفس با بوی رحمن میهر ن            تا ابد معمور باد این خانه کز خاک درش

 

 ازل -2

آفریند که غالباً در ارتباط با عشق و کند و تصاویر زیبای مختلفی میهای گوناگونی میشاعر از ازل استفاده

 عاشق و معشوق است. 

 :ازل است همست باداو 

 (.118اده ازل است )همان، چنين که حافظ ما مست ب            به هيچ دور نخواهند یافت هشيارش

 :استبسيار اميدوار عنایت ازلی حق وی به 

تو چه دانی که پس پرده که خوبست و که زشت )همان،              نااميدم مکن از سابقه لطف ازل

136.) 

 داند:شاعر از مسجد به خرابات افتادنش را اتفاقی و تصادفی ندانسته، بلکه آن را تقدیر ازلی می

 (. 151اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد )همان،   د به خرابات نه خود افتادممن ز مسج

هم عشق الهی و هم سریان عشق در  -از ازل و حسن الهی که سلسله جنبان آفرینش است و نقش عشق وی

 :گویدسخن می -آفرینش ههم

 (.176ان، عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد )هم   در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

 :داندناز و حسن معشوق را ازلی میاو 

 .(231)همان،  اند بر قد سروت قبای نازببریده  رخنده باد طلعت خوبت که در ازلف

 : غم عشق، مشيت ازلی حضرت حق استاز نگاه خواجه 

 .(296)همان،  تا روی درین منزل ویرانه نهادیم   سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد

 ود:در طریق عشق و رندی سلوک نمو بایستی  حافظ، ازلی استرندی و عشق 
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 .(296شرط آن بود که جز ره آن شيوه نسپریم )همان،   روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق

 کانپذیر نيست:مالطف و فيض ازل خداوند با زور و زر  از منظر شاعر

 .(335)همان، اسکندر آمدی  هآب خضر نصيب  به زور و زر ار آمدی بدست فيض ازل

مبتنی بر یک  ؛عشق انسان به خداوند اولاًاست. از نگاه وی  را نيز توأمان بکار گرفته« از ازل تا ابد»او ترکيب 

 :پذیردتا ابد هم تخلف و اختلاف نمی ؛ً ثانيا استعهد ازلی 

 .(204دوستی و مهر بر یک عهد و یک ميثاق بود )همان،    از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

وصال  دسترسی به سرا پرده نماید،لطف ازلی خداوند هدایت و رهنمایی  ،در طریق عشق جانان او اگر ز منظرا

 :از شرمندگی عمل چيزی حاصل نخواهد شد ءالا با سعی خود به جز گردد وممکن می

 .(275وگر نه تا به ابد شرمسار خود باشم )همان،   ود که لطف ازل رهنمون شود حافظب

 

 ستاَلَ -3

حافظ  اشاره به عهد الست و عالم ذر دارد.که  باشداعراف قرآن کریم می هسور 172 هبرگرفته از آی ؛«ستلَاَ»

کند و تصاویر زیبای های شاعرانه میبرداریهای متنوع و بهرهاز الست و ترکيبات مرتبط همچون بلی، استفاده

 آفریند. متنوعی را می

 ت است:او پيمانه شکن مشهور روز الس

 (.108شکنی شهره شدم روز الست )همان، که به پيمانه  اعت و پيمان و صلاح از من مستمطلب ط

 :خوشی بدون رنج امکان ندارد ،پاسخ مثبت در عهد الستاو به سبب  در اندیشه

 (.109اند عهد الست )همان، بلی به حکم بلا بسته   رنجشود بیمقام عيش ميسر نمی

 :کشی و رندی و شوریدگی، در علم الهی و عهد الست مقرر بوده استدرداز دیدگاه وی 

 (.109که ندادند جز این تحفه به ما روز الست )همان،   برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگير

  :دلش چون دل حافظ مسرور است د،گيررکه از می الست یک جام ب یکس

 (.173، جامی ز می الست گيرد )همان   خرم دل آنکه همچو حافظ

  :پذیردنقصان نمی وازلی و ابدی است  ممدوحشنسبت به  شاعرمحبت  مهر و

 مملوک این جنابم و مسکين این درم              شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل

 .(271وز شاهراه عمر بدین عهد بگذرم )همان،   عهد الست من همه با عشق شاه بود
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 ایمان -4

اش شبهه، شهيدان و نظایر آنها که از اعتقادات تعابير مرتبط با آن همچون لقمه او از ایمان و مسائل و

آفریند و به کند و تصاویر مختلفی میهای شاعرانه میبرداریهای گوناگون و بهرهگيرد، استفادهسرچشمه می

 باشد.پردازد که غالباً در ارتباط با معشوق میمقایسه می

  ش را دارد:ایماندست رفتن ز اترس و به همين خاطر کيش است بد ظالممعشوق در دست  شاعر دل

 .(248کيش )همان،  که دل به دست کمان ابروئيست کافر  لرزمچو بيد بر سر ایمان خویش می

 گوید:شبيه به این مضمون در جای دیگری می

 .(312محراب ابروی تو حضور نماز من )همان،   برد رسم از خرابی ایمان که میتمی

 :حرام هرگز فارغ نشود هصوفی شهر از خوردن لقماز نگاه وی، 

 .(252پاردمش دراز باد آن حيوان خوش علف )همان،   خوردشبهه می هصوفی شهر بين که چون لقم

  کند:یذم نمرا  فسق و قدحد، سن عمل ندارکه حُاما به طریق رندی از آنجائي

 .(283مت رند شرابخواره کنم )همان، چرا ملا  مرا که نيست ره و رسم لقمه پرهيزی

 گوید:شدگان در راه خدا میاو در مقام شامخ شهداء و کشته

 .(304کفنان )همان، خونينهمه اند این که شهيدان که   گفتمبا صبا در چمن لاله سحر می

هيچکدام عمل  بهین، نه به قول او نه به فعل اد و کناز قول زاهد توبه و از فعل عابد استغفار میرند  خواجه

  د:کننمی

 .(322وز فعل عابد استغفراله )همان،    از دست زاهد کردیم توبه

 

 بهشت -5

های وی از بهشت و ترکيبات مترادف و مرتبط با آن همچون جنت، فردوس، باغ بهشت، دارالبقا و ... استفاده

، تصاویر زیبای متنوعی ات زیباشناسانهاصطلاحکند و با به کارگيری های شاعرانه میبرداریمتنوع و بهره

 کند.همراه با نوعی مقایسه خلق می

 دهد:دیارش را بر آب و هوای جنت برتری می بخشیخوشی و فرح او

  .(98)همان،  کنار آب رکناباد و گلگشت مصلَّا را    بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

 گذارد:نمی ا فيها احترامیو م بهشت نظام و نظم به آشکار، وی در طنزی

 .(298غلمان ز روضه حور ز جنت به درکشيم )همان،      رضوان به ما دهند هفردا اگر نه روض
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 داند:میدارالسلام  هقصر فردوس و روضرا همانند  بزمگاه و گلستانش و منظره در مقام مقایسه، زیبایی وی

 . (259دارالسلام )همان،  هچون روضگلشنی پيرامنش   بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین

حضرت همانند  وگرنه دو به آن قانع باش دبه عيش و عشرت نقد بپردازکند که خواجه به آدمی توصيه می

 :هشت رانده شدبشد که چون طمع به عيش ابد کرد، از د خواه )ع( آدم

 .(100دارالسلام را )همان،  هآدم بهشت روض  در عيش نقد کوش که چون آبخور نماند

تا  دانندهای بهشتی را بهتر میگزند قدر ميوهرندانی که سيب زنخدان شاهدان را به بوسه میاز نگاه شاعر 

 خشکه مقدسان و زهدفروشان:

 .(221هر آنکه سيب زنخدان شاهدی نگزید )همان،    های بهشتی چه ذوق دریابدز ميوه

  داند: میبهتر بهشت باغ را از  سيب زنخ جاناندر جای دیگری 

 .(323که این سيب زنخ زان بوستان به )همان،    به خلدم دعوت ای زاهد مفرما

فعلاً در این سفر  گردیده و، گرفتار جسم و طبيعت اشبر اثر هبوط دانسته کهروحانی  وجودی خود را اصل او

 است:  )از قوس نزول به قوس صعود( اسير عشق جوانان خوبروی شده

 .(27حالی اسير عشق جوانان مهوشم )همان،    ین سفرا ما درمن آن آدم بهشتيم ا

 است ازلی خداوندو رحمت لطف  ، اميدوارمرتکب فسق گشته و به فاسقين خدمت کرده شاعر با وجود اینکه

 بهشت نصيبش گردد:که 

 .(267گرچه دربانی ميخانه فراوان کردم )همان،    دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع 

و از دو اگرفتار زلف و  نيازهشت بهشت بیکوی معشوق از گدای ر از هر چيزی ارزشمندتر است و برای او، یا

 است:آزاد  جهان

  .(113اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است )همان،    ست ا گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی

 داند:یار میداند و جنت خود را، سرکوی مین و شایسته بهشتستحق در جای دیگری خود را م

 ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس   بخشندقصر فردوس به پاداش عمل می

 .(236که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس )همان،    از در خویش خدا را به بهشتم مفرست 

 وی شيفتگان و ذوب و مجذوب شدگان به مال دنيا را متوجه خطر بازخواست و مجازات سنگين و سهمگين

 کند:رو میدر پيش

 .(330دنيا خرید وای به وی )همان،  هکه هر که عشو   المأوی هاند بر ایوان جننوشته
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 حوری  -6

دهند. این اصطلاح در ادبيات دینی و عرفانی بسيار که به بهشتيان می ندستهروی بهشتی زنان زیبا ،حوری

خواجه از آن  (.330: 1393دانند )سجادی،می رمزی از صفات حسنه را به کار رفته و ظاهراً عارفان آن

کند که غالباً در رابطه با معشوق است. شاعر در مقام مقایسه، لطافت و ظرافت و های متنوعی میاستفاده

 دهد:برتری می بهشتی حور و پری بر را معشوقش و یار زیبایی

 حافظ شيرازی،ارد )خوبی آنست و لطافت که فلانی د   ست ولیا حور و پری گرچه لطيف هشيو

 .(160پيشين: 

 داند:وش میخوارگی را تماماً از محبت آن جانانِ حور پریوی مناصب عاشقی و رندی و مَی

 .(268ارم )همان، وش دوین همه منصب از آن حور پری  خواره به آواز بلندعاشق و رندم و می

 گذراند: میسرشت نوشی و معشوق حوریاو فصل خوش بهار را با مصاحبت باده

 .(135من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت )همان،   د از بوستان نسيم بهشتمدکنون که می

 گوید:شبيه به این مضمون در جای دیگری می

  .(103: همان) ناب می دم به دم بنوشيد هان    بهشت نسيم چمن از وزدمی

 :است جنت ، حورمعشوق همو  ی بهشتیهاقصر به منزله ،ميخانهوی برای 

  .(228ما را شرابخانه قصور است و یار حور )همان،   گر به حور و قصور است اميدوارازاهد 

 و اینها را در اختيار دارد کسی که در این دنيا یاری چون حوری و مسکنی چون بهشت دارداز منظر شاعر 

 :معفو و مرضی خداوند است هیعنی بالفعل بند ؛در حال حاضر آمرزیده است

  .(333یاریست چو حوری و سرائی چو بهشتی )همان،   رزش نقد است کسی را که در اینجاآم

 پندارد:می محض قصور جانان، با وجود خيالرا چون این کار  دکنحوریان را آرزو نمی تمصاحب او

 .(274با خيال تو اگر با دگری پردازم )همان،   صحبت حور نخواهم که بود عين قصور

 

 دو جهان -7

نشان عر از آن و ترکيبات مترادفش همچون دو عالمَ، دو کَون، دو گيتی، دنيی و عُقبی و ... که بطور ضمنی شا

کند و تصاویر های شاعرانه میبرداریهای گوناگون و بهره، استفادههست سَرای آخرتبه  شاعر از اعتقاد

 کند.مختلفی خلق می

 :کنندمیمحبوب عوض ی و مَ  ارا ب جهاندو  ،شناسانوقتاز منظر وی 
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 .(356به یک پياله می صاف و صحبت صنمی )همان،   شناسان دو کون بفروشندبيا که وقت

  :داندراحتی دو جهان را، در مروت با دوستان و مدارای با دشمنان می او

 .(99ت با دشمنان مدارا )همان، با دوستان مروَّ آسایش دو گيتی تفسير این دو حرف است

التفات جانان به هيچ  ءشوند و جزهرگز کوچک نمیکه غنای عشاق به ظاهر گدا تعریف نموده از استخواجه 

 :د و از دنيا و آخرت مستغنی هستندنتوجه نداردیگری چيز 

 .(314چينان بين )همان، و کبر گدایان و خوشه دماغ  آرند به خرمن دو جهان سر فرو نمی

 ن دو گيتی با اوست:یار وی دارای جميع کمالات است و همت پاکا

 .(123لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست )همان،  روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک 

 :ارزش دارد اشدر چشم یار فقط خاک سر کویو  همت است در ارج ننهادن به کار و بار دنيا و آخرت، بلند او

جز خاک سر کویت )همان، ه بنياید هيچ در چشمش   زهی همت که حافظ راست از دنيی و از عقبی

144). 

نگرند، تنها او را حق و ماسوای او را پيشه در یک نظر که به جمال یار میشناسان عشقحقيقتاز نگاه شاعر، 

  :دارندمییابند و دل از دو جهان برباطل می

 .(178ل بر نقد جان توان زد )همان، عشق است و داو اوَّ  اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند 

پوشی از چشمکه به این سبب شادمان است که به مقام حریت و آزادگی و به عبودیت عشق گردن نهاده  او

  :رسيده استباشد، میهای موعود در سرای آخرت نعمات موجود در این جهان و ناز و نعمت

  .(263عشقم و از هر دو جهان آزادم )همان،  هبند   خود دلشادم هگویم و از گفتفاش می

  ید: گوی میدیگر جای مضمون درشبيه به این 

(.113)همان: اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است   گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است  

  

عشاق یک جو محبت جانان را با نعمت دو جهان  وبسيار ناچيزند  دو گيتینعمات از نگاه وی در نزد عاشقان، 

 :کنندعوض نمی

 .(229که این متاع قليل است و آن عطای کثير )همان،   ن پيش عاشقان به جوی نعيم هر دو جها

با اجرای اوامرش و قانع وند کسب رضایت خدايد و کشدیگران را منت  نبایدبرای حطام دنيا از دیدگاه او 

  :است کافیگشتن به احسان و انعام پادشاه 

 .(237عام پادشاهت بس )همان، رضای ایزد و ان   به منت دگران خو مکن که در دو جهان
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 دوزخ -8

که مانند  استیاد رخ یار آنقدر عزیز و ارزشمند  دوزخ، جایگاه گناهکاران و مقابل بهشت است. برای خواجه،

 ندارد:دوزخ شکایتی آتش از لذا؛  دارداو را از آتش دوزخ سالم نگه می وکند سپر و تعویذی عمل می

  .(334ساقی بيا که نيست ز دوزخ شکایتی )همان،   دهددر آتش ار خيال رخش دست می

بشدت محکوم و  و کفرست هالقولند که بخل در طریقت آزادگی و عرفان، به منزلهمه متفقوی،  در اندیشه

 :مردود است

 .(254به مذهب همه کفر طریقت است امساک )همان،  چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری 

 

 دوست -9

ای بسيار گسترده و مورد توجه است. دوست آنقدر عزیز است که وصالش، و معشوق، مقوله دوست، یار مقوله

 د:کنجان را فدایش می ،روی جانان غایت آرزوی عاشقان است. شاعر با دیدن

 .(284رخش بينم و تسليم وی کنم )همان،  روزی این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست

دشمنی کنند باکی نيست و تنها، دوستی یار و جانان برایش مهم  عاشق،دو عالم هم با وی اگر  در اندیشه

  :است

 .(230بخت گو پشت مکن روی زمين لشگر گير )همان،   دوست گو یار شود هر دو جهان دشمن باش

 ند:در هر صورت رضای دوست را طالبعاشقان، 

 .(281کوثر کنم )همان،  هتنگ چشمم گر نظر در چشم   پسندد لطف دوستعاشقان را گر در آتش می

 داند:طوبی و حور و قصورش می او خاک کوی یار را ارزشمندتر از بهشت و سایه

 .(285کنم )همان، با خاک کوی دوست برابر نمی    طوبی و قصر حور هباغ بهشت و سای

 گوید: می یشبيه به این مضمون در جای دیگر 

 (. 296)همان، دوست به فردوس ننگریم با خاک کوی   واعظ مکن نصيحت شوریدگان که ما 

 :دانداز حيات ابدی و عمر جاودان میبهتر وصال یار را خواجه، 

  .(323خداوندا مرا آن ده که آن به )همان،    وصال او ز عمر جاودان به 

 :فراق معشوق است ،شودعاشق میو خرابی نچه سبب رندی از نگاه شاعر آ

  .(342)همان،  داریعاشقی گفت که تو بنده بر آن می  گرچه رندی و خرابی گنه ماست ولی
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 رضوان -10

(. در قرآن 10675: 1373نام دربان بهشت، چنانکه مالک، نام دربان دوزخ است، بهشتبان )دهخدا،رضوان؛ 

خواجه برای درویشان مقام و  .به نام رضوان نشده است ؛( ولی77تصریح شده )زخرف/ « مالک»مجيد به نام 

داند و خوشی و خرمی باغ بهشت را شوکت و شکوه می لایی قائل است و خدمت به آنان را مایهارزش وا

 پندارد:اندازی از خرمی و پاکی درویشان میچشم

 حافظ شيرازی،منظری از چمن نزهت درویشان است )  قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت 

 .(120پيشين: 

 داند: ین را در خلوت آنان میدر همين راستا در جای دیگری بهشت بر

 .(120محتشمی خدمت درویشان است )همان،  همای  خلد برین خلوت درویشان است هروض

 :را معطَّر کن فردوسکه با خاک مجلس ما،  یدگومیدار بهشت نهاخز او خطاب به

 .(310به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن )همان،   بگو به خازن جنت که خاک این مجلس

چرا من آن را به پشيزی  گویدمی رضوان است هبا علم به اینکه ملک جهان بسی ناپایدارتر از روضشاعر 

 : هر جهان ببندمروی مِبيهوده دل در گِ و نفروشم

 .(277من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم )همان،   رضوان به دو گندم بفروخت هپدرم روض

زیرا؛ به سرنوشت آدم أبوالبشر  کردهمواره با عشق مخالف است گوش  عقل که وسوسه از نگاه حافظ نباید به

 دچار خواهی شد:

 .(372رضوان بدر آئی )همان،  هصفت از روضآدم  عقل کنی گوش ههشدار که گر وسوس

 

 سدره  -11

أُخْرَى. عِنْدَ  وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَۀً»نام درختی در بهشت است و در قرآن مجيد دو بار این کلمه آمده است: « سدره»

های برداریشاعر از آن بهره (.13-16)نجم/ «سدِْرَةِ الْمُنْتَهىَ. عِندَْهَا جَنَّۀُ الْمأَْوَى. إِذْ یغْشَى السِّدْرَةَ مَا یغْشىَ

کند که غالباً در ارتباط با ارزش والای آدمی و معشوق است. او از سرانجام گرفتار آمدنش در دام شاعرانه می

 گوید:د میمعشوق صيا

  .(259خال تو فکندش در دام )همان،  هعاقبت دان مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفير

 گوید:در همين راستا در جای دیگری می

  .(129: هماننيست ) طایر سدره اگر در طلبت طایر  دام و قفس باد چو مرغ وحشی هبست
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 ستگریننظر زیرا اگر با امعان يدطوبی را کش منت سدره ونباید برای آسایش خاطر در سایه، از منظر وی 

 :هيچ ارزشی ندارد

که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نيست )همان،              منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش

132). 

 کند:را خاطر نشان میآدمی والا و ارزشمند عرش و گوهر  رهنشينی و هوای کنگاصل و نسب سدرهخواجه 

 ها دادستسروش عالم غيبم چه مژده  ت که به ميخانه دوش مست و خرابچه گویم

 نشيمن تو نه این کنج محنت آبادست    نشينکه ای بلندنظر شاهباز سدره

 (.114ندانمت که در این دامگه چه افتادست )همان،    زنند صفيرترا ز کنگره عرش می

 

 سلسبیل -12

اهل بهشت « عَيناً فِيهاَ تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً» )دهر، هل اتی( مذکور استانسان  هاز سور 18 هلفظ سلسبيل در آی»

حافظ از سلسبيل (. 383: 1386خزائلی،) «شودمی ناميده سلسبيل که شوندای در بهشت سيراب میاز چشمه

 معشوق بهره برده است.  درباره

 :ددانمی بهشتی خلد و سلسبيل، جمال و لعل یار را چون زیبایی در مقام مقایسهاو 

 ه جان و دل سبيلدسلسبيلت کر  ای رخت چون خلد و لعلت سلسبيل

حافظ شيرازی،پيشين: همچو مورانند گرد سلسبيل )   ت بر گرد لبطسبز پوشان خ 

258). 

 

 طوبی -13

 کند که غالباً در رابطه با معشوقشاعرانه می برداریو شاعر از آن بهرهنام درختی در بهشت است « طوبی»

 است. 

 دهد:برتری می طوبی درخت را بر و قامت بلند یار او قد

 .(191)همان،  بلند شودزین قصه بگذرم که سخن می            طوبی ز قامت تو نيارد که دم زند

 گوید:وی در مقام ارزشمندی جانان و نيز به تعریض و کنایه خطاب به عابدانِ تاجر می

 .(123فکر هر کس به قدر همت اوست )همان،             تو و طوبی و ما و قامت یار 
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، مورد خطاب قرار داده که از بهشت تقرب، به چاهسار طبيعت و تدنی هبوط یافتهرا مرغ روح انسان  خواجه

 کند:و متوجه عظمت والایش می

 .(346حيف باشد چو تو مرغی که اسير قفسی )همان،             بال بگشا و صفير از شجر طوبی زن

 گوید: می یشبيه به این مضمون در جای دیگر

 (.278)همان:  رضوان که مرغ آن چمنم گلشنروم به  چنين قفس نه سزای چون من خوش الحانيست

 

 عظم رمیم -14

 مَنْ  قَالَ خَلْقَهُ وَنَسِی مَثَلًا لَنَا وَضَرَبَ»: فرمایدکه میاست  یاآیه از پوسيده( مقتبس )استخوان رميم عظم

لی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت چه کسی این ثَو برای ما مَ؛ (78/یس)« رَمِيمٌ وَهِی الْعِظاَمَ  ییحْي

شاعر از این تعبير در باب  (.445: 1388،)فولادوند بخشد؟ها را که چنين پوسيده است زندگی میاز استخوان

 طولانی ساليان از بعد را قبرش بر یار وی گذرکند. های عاشقانه و شاعرانه میبرداریمحبوب و معشوق، بهره

 شود:می زنده ،محبوب گذر با اشپوسيده استخوان و داندمی بخشهم، حيات

 حافظ شيرازی،) رميم عظم کنانگلم رقص زسر برآرد              بعد صد سال اگر بر سرخاکم گذری

 .(293پيشين: 

 گوید: می یمضمون در جای دیگراین شبيه به 

 (.275)همان:  برخيزم کنانتا به بویت ز لحد رقص  سر تربت من با می و مطرب بنشين  بر

 گوید:شاعر از این تعبير در توصيف معشوقش چنين می

 .(114ست )همان، عکس روحيست که برعظم رميم افتاد   قد تو بر قالبم ای عيسی دم هسای

 

  عفو و آمرزش -15

کند و تصاویر های شاعرانه میبرداریهای گوناگون و بهرهش الهی، استفادهوی از عفو و آمرزش و غفران و بخش

اميد  ؛ولی است و اگر چه گناهکار دکناميد مرحمت و شفقت را از دوست قطع نمیکند. او مختلفی خلق می

  د:دارالهی به غفران و عفو 

 .(124همان، کردم جنایتی و اميدم به عفو اوست )   دارم اميد عاطفتی از جناب دوست

 گوید:در همين راستا در جای دیگری می

 .(277فيض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم )همان،   هست اميدم که علی رغم عدو روز جزا
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 :اعتبار و اهميت خطای انسان در این جهان کمتر از اعتبار و اهميت کارهای صواب او نيستاز نگاه خواجه، 

 .(127عنی عفو و رحمت آمرزگار چيست )همان، م  سهو و خطای بنده گرش اعتبار نيست

عمومی و شامل جميع را خداوند  و لطف باران رحمت د ودارو پشتگرمی اتکا  و آمرزش الهیبه عفو وی 

 :دداننوشان میباده از جملهموجودات 

 بيار باده که مستظهرم به همت او   بهشت اگر چه نه جای گناهکاران است 

 .(315نوید داد که عام است فيض رحمت او )همان،  ش عالم غيب بيا که دوش به مستی سرو

 کند: پذیری خداوند اشاره میو به توبه دانداز طاعت و گناه می و بالاتر عنایت الهی را برتر او

 .(266بازآ که من به عفو گناهت ضمان شدم )همان،                ادوشم نوید داد عنایت که حافظ

چه  اش گرددهاست دارد تا مانع رسواییخطا هو زدایند هابر بخشایش الهی که شویندش وی چشم اميد به بار

 است: ای سياه و پر از گناه آمدهبه دیوان عمل، به پای ميزان حساب الهی با کارنامه

 ایمکه درین بحر کرم غرق گناه آمده  لنگر حلم تو ای کشتی توفيق کجاست

 .(292ایم )همان، که به دیوان عمل نامه سياه آمده   رپوش ببارود ای ابر خطاآبرو می

 

 غیب -16

دهد که دردش را از آنان پنهان کنند، ترجيح میکه خاک را به نظر کيميا می یدر اشاره به مدعيانخواجه 

  غيب درمان شود: و اميدوار است که از ناحيه بدارد

 يبم دوا کنند غ هباشد که از خزان   دردم نهفته به ز طبيبان مدعی 

 .(199تا آن زمان که پرده بر افتد چها کنند )همان،   رود حالی درون پرده بسی فتنه می

 ءکه از جانب حق چون انبيا داندمیبه کارهای مخفی خدا عالم و عارف داند و کسی را نما میاو دل را غيب

 یاری شود: ءو اوليا

 دمی گم شود چه غم دارد ز خاتمی که  نمایست و جام جم دارددلی که غيب

 (.156کدام محرم دل ره درین حرم دارد )همان،   ز سر غيب کس آگاه نيست قصه مخوان

 را چگونه خلق نموده و چگونه تصویر کرده است ءفاعل مختار اشيا ،خدای تعالیداند میکسی ناز دیدگاه وی 

 ارگی پرداخت:خوو بایستی به میَ شودبحث در این معنا منتج به نتيجه نمی ؛پس

 .(169اسرار چه کرد )همان،  هنيست معلوم که در پرد  غيب هام ده که نگارندساقيا جام می
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هر کار با تقدیر ازلی است که یک امر غيبی و  ، ازلی و با حکم الهی و تقدیر ازلی استخواجهرندی و عشق 

 :خدا کسی از آن آگاه نيست ءاست و جز

 .(194که اعتراض بر اسرار علم غيب کند )همان،   کند مرا به رندی و عشق آن فضول عيب

 د:نما شمصاحب جام جهان بایستیغيب  سراز منظر شاعر برای آگاهی و نيل به 

 .(239باش )همان، نما میبيا و همدم جام جهان گرت هواست که چون جم به سر غيب رسی

احسان و لطف  د نااميد و غمگين شد چرا کهم، نباینيستي آگاهی خداوند نبه اسرار نها از نگاه او وقتی که

 :است تنهایپروردگار بی

 .(229های پنهان غم مخور )همان، باشد اندر پرده بازی غيب  ارسراهان مشو نوميد چون واقف نئی ز 

 :بوسدرا می محبوب برای تحصيل دولت و سعادت آستان ؛عقل جوهری شریف است امااز نظر وی 

 .(324)همان،   ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده هر کسب شرفخرد که ملهم غيب است ب

ش وصال جانان اای با همتکه مستجاب الدعوهگریده و اميدوار است دل عشاق از فراق جانان تيره و مکدر 

 :را سبب شود

 .(364نشينی )همان، چراغی برکند خلوت   ها تيره شد باشد که از غيبدرون

 

 فرشته و پری -17

های وش و ... استفادهآنها و ترکيبات مترادف و مرتبط با آن همچون مَلَک، قدسيان، سروش، پری شاعر از

ها از نسل فرشتگان تبعيدی از بهشت هستند در اساطير ایرانی، پری»آفریند. متنوع و تصاویر زیبایی را می

ولی در منابع  ،لان شياطين بودندتر آنها عامگردند. در منابع قدیمیکه در صورت توبه کردن به بهشت باز می

الدار، بسيار دلنشين و با ظاهر فرشته آفریده بها موجوداتی غيرشر شدند. پری موجوداتتر تبدیل به جدید

ها بين فرشته و ارواح شيطانی هستند. پری هایی ماای آنها آفریدهبندی موجودات اسطورهاند. در طبقهشده

 (. 65: 1388کنند )آیدنلو،ميرا )جهان ما( مسافرت می یه دنياهایی بگاهی اوقات برای ملاقات

 داند: خوی فرشته میووش و دارای خلقاش را پریاو معشوق

 حافظ شيرازی،خوست )وش است وليکن فرشتهگرچه پری             نم که بگذرد ز سر جرم من که او دا

  .(124پيشين: 

 اتاگر خطری متوجه تا داشته باش ی پسندیدهبا مردم رفتارجهان  در اینکند که اخلاقی می خواجه توصيه

  گوی خير تو باشند:دعا فرشتگانشد 

 .(159ات به دو دست دعا نگه دارد )همان، فرشته  دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
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 ؛زیرا هکردنگو با مردن جان خود را تخليص مامذَو  عمل خود را خواهد دید ههرکس نتيجوی  در اندیشه

عمل خود را ندیده، در آخرت  هاگر در این دنيا نتيج و باقی است و الکاتبين تصفيه نشدهحسابش هنوز با کرام

 :عذاب خدا باقی است

  .(123)همان،  الکاتبين استحسابش با کرام   تو پنداری که بدگو رفت و جان برد

از فرشته  ؛آدم از موهبت عشق برخوردار است ولی که داردمیبه سنت عرفانی، به این مضمون اشاره  شاعر

 ست: نصيب اآن محروم و بی

 (.176عين آتش شد از این غيرت و بر آدم زد )همان،  ای کرد رخت دید ملک عشق نداشتجلوه

 گوید:شبيه به این مضمون در جای دیگری می

 (. 235)همان،  یزبخواه جام و گلابی به خاک آدم ر  فرشته عشق نداند که چيست ای ساقی 

انداز دلپذیری یافته و بخصوص در شعر حافظ و تجلی روایات مختلف مربوط به آدم در ادب فارسی، چشم

های ازلی به اسطورهخواجه (. 40: 1375اندیشی و طنز تلخی برخوردار است )یاحقی،بسياری از عرفا از باریک

 حضور ازلی و ابدی روح و روان آدمی اميد و اعتقادو به بقا و  اشزادگی و سرشت آدم و قصه آفرینش بهشت

 کند:میداشتن اشاره 

 گِل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند  دوش دیدم که ملایک در ميخانه زدند

 نشين بادة مستانه زدندبا من راه   ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

د )حافظ شيرازی،پيشين: قرعه کار به نام من دیوانه زدن   آسمان بار امانت نتوانست کشيد

193.) 

گرفته که ترجمان گونه و متبرک به خود الغزل معرفت است، حالتی مقدساز آن جائيکه شعر حافظ همه بيت

 :خوانندرا می اوشعر هم نشينان ملکوتيان و قدسیالأسرار است که 

 .(201)همان،  کنندمی قدسيان گویی که شعر حافظ از بر آمد خروشی عقل گفتصبحدم از عرش می

  :الضدان لایجتمعان و نيست نظرگاه دل مجمع اضداداز منظر وی 

 .(218دیو چو بيرون رود فرشته در آید )همان،   خلوت دل نيست جای صحبت اضداد

 حرم:گویند نه به نامحرم عشق میعشق را به مَ  رعشاق سِاز نگاه او، 

  .(246اشد جای پيغام سروش )همان، گوش نامحرم نب  تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

پيامش داد که  گوش دل به پيام فرشتهبایستی کند و شيطان خيلی وسوسه می ،در راه عشقاز دیدگاه شاعر 

  رد:آن عمل کاید به کلام منزل است و ب
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 .(311پيش آی و گوش دل به پيام سروش کن )همان،   ستا اهرمن بسی هدر راه عشق وسوس

و در  )فراحسی و خدایی( اشخلقت با شکوه و لطف و ملاحت فوق انسانی لای آدمی ووی مقام عظمت وا

 شود: را یادآور میسجود فرشتگان نتيجه 

 .(359که در حسن تو لطفی دید بيش از حد انسانی )همان،        آدم زمين بوس تو نيت کرد هملک در سجد

 

 قیامت -18

-بردارین، روز رستاخيز، روز بازخواست، روز حشر، فردا و ... بهرهوی از قيامت و ترکيبات مترادف با آن همچو

معشوق به ماه و خورشيد و پوشيده  شباهت چهرهکند. کند و تصاویر زیبایی را خلق میهای شاعرانه می

 کند:میمجسم  حافظدر نظر را ماندن آن در زیر زلف، فضای محشر 

 .(100جان فدای رویت بنما عذار ما را )همان، دل و  چه قيامت است جانا که به عاشقان نمودی

 داند:می یار فراق عذاب و اندوه هولناک قيامت را همان او عذاب

 .(140کنایتی است که از روزگار و هجران گفت )همان،   حدیث هول قيامت که گفت واعظ شهر

 : نشدنی است یار و یاد او تا روز قيامت، ماندگار و فراموشدر دل شاعر 

  .(351مباد از شوق و سودای تو خالی )همان،     ای دل من تا به قيامتسوید

  د:کنمیرا از خود دور روز قيامت  به مدد باده هرگونه هول و هراسدر جای دیگری 

 . (235به می ز دل ببرم هول روز رستاخيز )همان،    تا سحرگه حشربند پياله بر کفنم 

  خواند:میبرابر در ميزان قيامت ا نان حلال شيخ ریاکار به طعنه و طنز، شراب حرام را ب خواجه

 .(102)همان،  ما نان حلال شيخ ز آب حرام  ای نبرد روز بازخواستترسم که صرفه

 پندارد:میدر ميزان آخرت برابر بخوار اشررند  خرقهرا با  کارتسبيح شيخ ریادر جای دیگری 

 .(225رند شرابخوار )همان،  هيخ و خرقتسبيح ش  ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

 آورد: معشوق، غوغای قيامت را برای ساکنان ملکوت به ارمغان میمستانگی 

 . (107به تماشای تو آشوب قيامت برخاست )همان،   مست بگذشتی و از خلوتيان ملکوت

 رو است:، حساب سختی در پيشفردای آخرت

  .(369اگر از پی امروز بود فردایی )همان، آه   گر مسلمانی از این است که حافظ دارد

تازد تا جائيکه گویی اعتقادی به عدالتی در اجرای احکام میحافظ به مجریان حکومت وقت به سبب بی

 حساب و کتاب و عقاب روز قيامت ندارند:
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 .(130له نيست )همان،  بهحس نشان طغرا کاندرین  داند حسابصاحب دیوان ما گویی نمی

 دهد:کار را مورد هدف قرار میباز و دغلاستا واعظان مکار و ریاکار و دغلدر همين ر

 .(201)همان،  کنندکاین همه قلب و دغل در کار داور می   دارند روز داوریگوئيا باور نمی 

 حسابدهد و نگران دهند، اخطار و هشدار میوی به افرادی که اعمال و رفتار غيرحقيقی و ریاکارانه انجام می

 آدمی است:فردای قيامت و سرانجام ابدی سخت و کتاب 

 (.164شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد )همان،    فردا که پيشگاه حقيقت شود پدید

 

 کوثر -19

الکوثر )ای پيامبر ما به تو کوثر ای به همين نام آمده است: انَّا اعطيناکست که در سورها ای قرآنیکوثر کلمه

مانند اغلب مفسران برای کوثر دو معنی قائل است، یکی خير کثير و دیگری نهری در  بخشيدیم(. زمخشری

حوض، حوض رسول است و ساقی حوض اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب عليه  (.77: تا)زمخشری،بی بهشت

 (.188: 1356،و السلام است )رازی هالصلا

 حافظِ عاشق است: ستهشراب خوا باشد، کاسهدر مقابل زاهد که طالب شراب کوثر می

 حافظ شيرازی،کردگار چيست ) هتا در ميانه خواست  زاهد شراب کوثر و حافظ پياله خواست

 (.127پيشين: 

 دهد:کوثر برتری می شراب اش را برميخانه يف شرابِلذت و کَ در همين راستا وی،

  .(182شرابی خور که در کوثر نباشد )همان،    ما  هبيا ای شيخ و از خمخان

پندارد که سرانجام طالب آن را از خمخانه به حوض  دنيا میبهشتِرا ميخانه  ،الکافرجنۀ الدنيا  برحسبِشاعر 

 افکند:کوثر می

که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم )همان،  بهشت عدن اگر خواهی بيا با ما به ميخانه

298). 

حق مسلم خود  بهشت فردای آخرت را شراب کوثر و حور؛ امروز دنيا همچنين قدح بادهروی و هاساقی م او

 داند:می

 .(329ی )همان، مو امروز نيز ساقی مهروی و جام   فردا شراب کوثر و حور از برای ماست

 است:بيت این طنز این بيت شبيه به 

 (.199)همان:  کارانندکه مستحق کرامت گناه  نصيب ماست بهشت ای خداشناس برو
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 شد: ونجنت میی کوثر بهشت را چشمه شرابِ ،هشا از قدحِ وی

 .(271کش حوض کوثرم )همان، از جام شاه جرعه  راهم مزن به وصف زلال خضر که من 

  

 گناه -20

اراده و قانون خداوند است و  ضنق شکستن و عمل خلاف شرع را گویند. در ادیان ابراهيمی به معنای ،گناه

انسان جزای گناه را در جهان دیگر  ،ت. به باور پيروان گروهی از ادیاندر اصطلاح مذهبی به معنای خلاف اس

 در گرو اعمال خویش است و گناه کسی را به حساب دیگری نخواهند گذاشت یهر کساز نگاه خواجه  بيند.می

دیگری ( گناه) داری بار( ؛ و هيچ باربر164)انعام/« وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرْىَ»فرماید: قرآن می که در این معنا

 (:150د،پيشين: دارد )فولادونرا برنمی

 حافظ شيرازی،که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت )           رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت عيب

 (.136پيشين: 

و به چون ما گناهکاریم پس لایق غفرانيم و ندارد  یمفهومالهی عفو و غفران  ،تا گناه نباشداز منظر شاعر 

 :سبب غفران مستحق بهشتيم

  .(199که مستحق کرامت گناهکارانند )همان،            نصيب ماست بهشت ای خداشناس برو

آنجا که  گویدمی جش از بهشتاخرازادگی و داستان آدم و گناه او و های ازلی بهشتبه اسطورهاو با استناد 

توانيم پاکدامن بمانيم یا ادعای پاکی و یق اولی ما نيز نمیاله هم نتوانست از گناه پرهيز کند، به طرآدم صفی

 : پارسایی و عصمت داشته باشيم

 .(368ما را چگونه زیبد دعوی بيگناهی )همان،    يکه برق عصيان بر آدم صفی زدئجا

وی از ردهد که جای تأمل و اندیشه دارد و آن اینکه ما با این اوصاف وی تذکر و بيدارباشی هم به همه می

کوه کوه گناه داریم  ولی؛ شناسيمغرور ما را مست کرده است و خدا را به یگانگی می ؛کنيم اماعقل عيش می

 :و کثرت گناهمان را معترفيم

 .(300گنهيم )همان،  هبحر توحيد و غرق   هوشيار حضور و مست غرور 

عبادتی است که با روی و ریا بهتر از طاعت و  ،شوددر خفی مرتکب می بندهگناهی که حافظ  در اندیشه

 :شوداله با توبه و استغفار ساقط میحق ،کفر است اماشرک خفی است و  ،که ریا چرا ،باشد

 .(199ز طاعتی که به روی و ریا کنند )همان،  بهتر  می خور که صد گناه ز اغيار در حجاب

 :است که خداوند عفوش نماید برسد اميد و سودی به مستحقان خير ،گناهی از نظر شاعر اگر به واسطه

 .(253از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک )همان،   ای فشان بر خاکخوری جرعهاگر شراب
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 داده است: قرار  اهل رحمت جانان او را در زمرهعشق ؛ اماداند می دریای گناهدر غرق خود را  او با این که

 .(261ق شدم ز اهل رحمتم )همان، تا آشنای عش  هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت

 

 نامه سیاه -21

خواند و با طنز و تعریض و کنایه، خدا را بسيار سپاسگزار و گناهکار می عاشق و رند و مستخواجه خود را 

 است که رفقای شهر مبرا و پاک و بدون گناهند:

 .(202)همان، گنهند هزار شکر که یاران شهر بی من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سياه

 د:تر از خود سراغ ندارگناهکاررا کسی وی در کمال فروتنی، 

 .(214رود )همان، نچگونه چون قلم دود دل بسر    بينم تر از خود کسی نمینامهسياه

  د:ندار ایواهمه شاعمال از سياه شدن نامه او اميدوار عفو و لطف پروردگار است و

 .(284با فيض لطف او صد ازین نامه طی کنم )همان،    سياه نترسم که روز حشر  هاز نام

اعمالش سياه شده و  پرست کرده و به سبب همين دود سياه و آلوده، نامهرفتار اهل صومعه، خواجه را باده

 اعمالش پاک گردد: اميدوار است که با ریختن اشک ندامت، گناهان پرونده

 من شد سياه ازو  هين که ناماین دود ب   ام کرد می پرستکردار اهل صومعه

 .(320باشد توان سترد حروف گناه ازو )همان،    اعمال ما فشان ه آبی به روزنام

خداوند قطع کران بی از لطف ؛اما استمجرم و گناهکار رسوا و هر چند کند و شاعر از ساقی، باده طلب می

 د:کناميد نمی

 .(350توان بود از لطف لایزالی )همان،  نوميد کی   می ده که گرچه گشتم نامه سياه عالم 

 

 گیرینتیجه

 های انجام شده به آن دست یافتيم به شرح زیر است:های این پژوهش که پس از بررسیمهمترین یافته 

تشبيهی و  اش، گاهی جنبهشناسی و معاداندیشی در غزلياتنگاه و اعتقاد حافظ در باب تفکرات فرجام

شعر وی اصطلاحاتی همچون قيامت، حور، طوبی و سایر نعمات و لوازم بهشتی  کند. دراستعاری پيدا می

طنز به خود گرفته است و از  شود. این امر گاهی جنبهدستاویزی برای توصيف معشوق و محبوب شاعر می

ل است؛ حا آید که شاعر منکر معاد است و یا آن را دستکم گرفتهای از ابيات چنان بر میسبک و سياق پاره
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فرجام، وجود جهان  شاعر است که رندانه و آميخته به طنز است. خواجه به مسأله آنکه این اسلوب و طریقه

پس از مرگ، حساب، کتاب، ثواب و عقاب آن اعتقاد قطعی و حتمی دارد که در ابيات فراوانی مشهود است. 

د این جور اصطلاحات و مفاهيم در کند و در واقع وجواو از بهشت و حور و قصور و مافيها بيشتر صحبت می

اش نسبت به دوزخ و جهنم و سایر اصطلاحات مربوط به آن چشمگيرتر است؛ گویی که دوزخی وجود غزليات

شعرش نمود پيدا کرده است و در واقع  رحمت و رأفت و برکات و نعمات خداوند در آیينه ندارد و بيشتر جنبه

های فکری و شعری اوست. اعتقاد به این مایهطف و آمرزش پروردگار از بنحد و اندازه به لاميدواری وافر و بی

کند اندیشه و تفکر گاهی به صورت ترکيباتی همچون دو گيتی، دو جهان، دو عالم و امثال اینها رخ عيان می

و باشد. گاه این اعتقاد به صورت محبوب که در ضمن، نشان از اعتقاد وی به جهان و حيات پس از مرگ می

است. به عبارتی دیگر خواجه هم به معشوق زمينی توجه  کند که غالباً معنویمعشوق آسمانی نمود پيدا می

و اشاره دارد و هم معشوق آسمانی اما؛ به نسبت بيشتر متوجه معشوق معنوی است. در این مقوله وی به 

و سرانجام ابدی آدمی متوسل  زادگی، عالم ذر و روز الست، سرنوشت ازلیهای بهشتها و اسطورهاسطوره

 شده و با اشاره و استناد به آنها در جهت نيل به مقصود خویش برآمده است.
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